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کتابچۀ محاسن و معایب دیوان استیفاء: 
تلاش حکومت قاجار برای اصلاح مالیه در 

دورۀ ناصری

امین محمدى

چکیده
چند  بین  حکومتى  امور  غرب،  با  روابط  تأثیر  تحت  قاجار،  دورة  در 
وزارت خانه تقسیم شد. وزارت استیفاء تحت ریاست مستوفى الممالک 
از جملۀ این وزارت خانه ها بود که تمامى امور مالى حکومت قاجار را 
بر عهده داشت و به تدریج گسترش یافت. تشکیلات استیفاء که در 
و  مالیات   وصول  بودجه،  تنظیم  شامل  گرفت  نام  مالیه  وزارت  ادامه 
درآمدها و پرداخت مواجب اجزاى حکومت بود؛ این تشکیلات به دلیل 
سیاست هاى نادرست حکومت به تدریج دچار ناکارآمدى شد و قاجاران 
براى  ناصرالدین شاه  دورة  از  قاجار  حکومت  کرد.  مواجه  بحران  با  را 
و  شد  کار  دست  به   بود  حکومت  تپندة  قلب  که  مالیه،  اوضاع  بهبود 
اقداماتى اصلاح گرایانه در این تشکیلات ایجاد کرد. در گام اول، به 
رفع  راهکارهاى  و  معایب  شناخت  به منظور  رسائلى  شاه  درخواست 
در  مورد بِررسى  کتابچۀ  شد.  ارائه  حکومت  نخبگان  برخى  توسط  آن 
از  یکى  و  سلطنتى  بیوتات  اسناد  مجموعۀ  از  آلبوم 296  مقاله،  این 
کشور  مالیه  اصلاح  جهت  در  قاجار  حکومت  که  است  کوشش هایى 
رسالۀ  و  رساله  این  اساس  بر  داریم  قصد  مقاله  این  در  داد.  انجام 
دبیرالملک فراهانى به این سؤال پاسخ دهیم که راهکار حکومت قاجار 

در عصر ناصرى براى اصلاح مالیه کشور چه بود؟ 

استیفاء، رسالۀ انتقادى، حکومت قاجار، برات دیوانى، اصلاحات.
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کتابچۀ محاسن و معایب دیوان استیفاء: 
تلاش حکومت قاجار برای اصلاح مالیه در دورۀ ناصری

امین محمدى1

مقدمه
در زمان حکمرانى آقامحمدشاه قاجار، نظام ابتدایى و رشدنیافتۀ مالى قاجاران با نظارت یک 
مستوفى و یک لشکرنویس بلندپایه در مرکز و با کمک حکام محلى و مستوفیان دون پایه در 
ایالات و ولایات شکل گرفت (فلور، 1395، صص 568-569). در دورة فتحعلى شاه و تحت تأثیر 
روابط گسترده با غرب، مقام وزارت تقسیم و صدارت اعظمى و وزارت خانه هاى رسائل، لشکر 
و استیفاء تشکیل شد (سپهر،1353، ج1، ص 147). اعتمادالسلطنه این واقعۀ مهم را اینگونه 

توصیف کرده است:
سنۀ هزار و دویست و بیست و یک، محض آسایش و آرایش بلاد و دسترسى مردم و 
استحکام امور دولت و انتظام مشاغل ولایتى، عزم ملوکانۀ خاقانِ مغفور بر آن تعلق گرفت که 
وزراى اربعه قرار دهد و هر کس را در امرى مستقل سازد؛ لهذا حاجى حسینخان بیگلربیگى، 
حاکم اصفهان را که بعد به رتبۀ صدارت رسید به طهران احضار فرمود و او را وزارت استیفاى 
کل ممالک محروسه دادند و لقب امین الدوله یافت که قرار معاملات ولایات و جمع و خرج 

مالیات و محاسبات کشورى مخصوص او بود (اعتمادالسلطنه، صدرالتواریخ، صص 56-55).
بود  دولتى  مقامات  دوم  شخص  صدراعظم  از  پس  مستوفى الممالک  زمان،  این  در 
(خسروبیگى، 1381، ص 70). همراه با او بیست مستوفى در دیوان استیفاء «مال دیوان را اعم 
از مالیات ولایات یا تحویل صاحب جمعان دیوانى از هر قبیل هرچه بود» به طور کامل ثبت 

۱. دانشجوی دکتری تاریخ و کارشناس اسناد 
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران؛

amin.mohammadi64@ut.ac.ir 



فصلنامه آرشیو ملی،  شماره ۱۰
138

مى کردند و «خرج دیوان آنچه را احکام مطاعه شرف صدور مى یافت به شرح ایضاً محاسبات 
که نوشته مى شد، بالتمام حق رسیدن داشته کمال دقت به عمل مى آمد (ساکما، 295/7258). 
کل  در  مالیاتى  امور  بر  نظارت  وظیفه اش  که  بود  مستوفى الممالک  با  استیفاء  وزارت  تصدى 
ممالک محروسه و پرداخت مواجب تمامى اجزاى حکومت بود (مصدق، 1365، صص 37-28). 
در  دفترنویسان  و  دبیران  لشکرنویسان،  سررشته داران،  جمله  از  دون پایه  مستوفى  از  شمارى 
دستگاه استیفاء مستوفى الممالک را یارى مى کردند (فلور، 1395، ص569). حکام ولایات مأمور 
وصول مالیات و پرداخت مواجب برخى کارکنان کشورى و لشکرى بودند. مستوفى هر ایالت و 
ولایت قبل از نوروز هر سال دستورالعملى براى سال مالیاتى مى نوشت و در آن عایدات ایالت 
و ولایت را جمع مى کرد و مصارف محلى و حقوق افواج پادگان محلى و مواجب مستخدمین 
مرکزى را که طبق مقررات جزو مخارج آن ایالت یا ولایت منظور بود، به خرج مى گذاشت، هر 

چه باقى مى ماند، باید به خزانه مى رسید (مستوفى،1371، ج1، ص393).
فراوانى  صدمات  تزارى  روسیۀ  با  جنگ  در  ایران  شکست  از  ناشى  مخارج  زمان  این  در 
حکومت  پایانى  سال هاى  در  صص573-570).  (فلور، 1395،  کرد  وارد  ایران  مالى  نظام  به 
فتحعلى شاه، برخى فرزندان این شاه قاجار که در ایالات مختلف حکومت مى کردند از پرداخت 
مالیات به حکومت مرکزى سرباززده یا به بهانه هاى مختلف پرداخت آن را به تأخیر مى انداختند 
(فلور، 1395، ص574). هزینۀ سرسام آور جنگ خارجى و عدم وصول کامل مالیات ها شرایط 
عباس میرزا،  پسر  محمدشاه  آمدن  کار  روى  با  بود.  آورده  به وجود  دوره  این  در  را  سختى 
مملکت  مالى  امور  اصلاح  به  و  گرفت  به دست  را  امور  زمام  فراهانى  قائم مقام  میرزاابوالقاسم 
به  را  مى ورزیدندد  امتناع  آن  پرداخت  از  مالیات دهندگان  که  را  وجوهى  توانست  و  پرداخت 
خزانۀ خالى دولت بازگرداند (سیمونیچ، 1353، ص7) و اوضاع آشفتۀ مالى را سامان دهد. اما 
این وضعیت مدت زیادى به طول نیانجامید و پس از قتل قائم مقام فراهانى و در زمان حاجى 
دچار  مالى  نظام  دیگر  بار  مسلک،  درویش  صدراعظم  این  ناکارآمدى  به واسطۀ  میرزاآقاسى 

نابسامانى و بحران شد به گونه اى که:
غالب یک حواله را حوالجات متعدد از خزانه صادر گشتى، به محلى که هزار تومان جمع 
داشتى دو هزار تومان حواله دادى. چنانکه به حسین خان مراغه اى مقدم آجودان باشى عساکر 
نصرت مآثر و صاحب اختیار فارس و یزد، پانصدهزار تومان علاوه بر جمع دیوان حواله داده 

بودند (نواب طهرانى، 1376، ص80).
دیوانى  بروات  و  مرکزى  خزانۀ  به  مالیات  ها  ارسال  در  ولایات  حکام  تعلل  هرات،  جنگ 
بلاوصول بى شمار که توسط حاجى میرزاآقاسى صادرشده بودند، از مهم ترین معضلات نظام 

مالى این دوره بود (فلور، 1395، صص577-576).
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اوضاع نامساعد مالیۀ ایران همچنان ادامه داشت تا اینکه با روى کار آمدن ناصرالدین شاه، 
امیرکبیر که درایت زیادى در به تخت رساندن شاه قاجار از خود نشان داده بود به صدارت 
از  گزارشى  تهیۀ  مامور  مستوفى الممالک  ریاست  به  کمیسیونى  زمان  این  در  رسید.  اعظمى 
مداخل و مخارج کشور شد (فلور، 1395، ص587). امیرکبیر در آغاز کارش به تنظیم امور مالى 
پرداخت و در اولین گام تلاش کرد بروات پرداخت نشدة سال هاى قبل را با کسرى از مبلغ 

پرداخت کند. در این باره نویسندة شرح زندگانى من آورده است:
با میرزا نصراالله، پسرم، به دیدن امیرنظام رفتیم؛ از من پرسید مواجب شما عقب نیفتاده 
است؟ گفتم چرا. گفت عجب! مواجب مستوفى  خزانه  و ضابط اسناد خرج را هم نداده اند. گفتم 
دو سال است بی حقوق خدمت می کنم. گفت بروات آن را حاضر دارید؟ از قضا حاضر بود به 
با  اختیار  بدهم. گفتم  حواله  نقد  می کنید  کسر  تأمل گفت چقدر  اندکى  پس از  دستش دادم، 
شماست. گفت چند تا پسر دارید. گفتم شش تا. گفت یقین اکثر عیال و اولاد هم دارند؟ گفتم 
چندتایى از آنها داراى زن و بچه هم هستند. گفت دو عشر کسر چطور است؟ گفتم هرچه 
جنابعالى بکنید راضیم. بروات دو سالۀ حقوق ما را گرفت و پاى همان ها دو عشر کسر کرد و 

حواله داد (مستوفى، 1371 ج 1، ص69).
در ادامه با قطع مستمرى ها و مواجب اضافۀ برخى درباریان درآمدهاى کشور افزایش یافت؛ 
او طى دو سال تعادل مداخل و مخارج کشور را که در زمان حاجى میرزاآقاسى برهم خورده 
بود احیاء کرد (فلور، 1395، ص579). این وضعیت دیرى نپایید زیرا پس از قتل امیرکبیر بار 
دیگر اوضاع مالى حکومت آشفته شد؛ مالیات ها نرسید و بروات دیوانى بلاوصول ماند. یکى از 

کارکنان دارالفنون این نابسامانى را این چنین توصیف کرده است:
دوباره  دولتى  کارهاى  دارم.  شاگرد  شصت  تقریباً  هستم،  تدریس  مشغول  مدرسه  در  من 
برگشته است به همان ترتیباتى که در زمان حاجى بود. خرید و فروش برات ها دوباره شروع 
شده وصول مواجب ها به کشمکش افتاده، حواله به تمام ولایات و ایالات صادر شده همان 

هرج و مرج ها که سابقاً برقرار بود دوباره رجعت نموده است (سعادت نورى، 1344، ص309).
زد؛  دست  وزارتخانه ها  ساختار  در  گسترده  تغییرات  به  اوضاع  بهبود  براى  ناصرالدین شاه 
به طورى که تا سال 1283 هجرى قمرى هفت و در سال 1289 در زمان صدارت میرزاحسین خان 
مشیرالدوله تعداد آن ها به 9 وزارتخانه رسید که عبارت بودند از: داخله، خارجه، مالیه، عدلیه، 
جنگ، علوم، فواید عامه، تجارت و زراعت و وزارت دربار. در این دوره مشیرالدوله به صدارت 
اعظمى رسید درحالى که خزانه تهى و بروات بلاوصول بیش از چهارصدهزار تومان در سال 
بود؛ او طى اصلاحاتى تلاش کرد نظام مالى را سروسامان بخشد، اما پس از مدتى از صدارت 

برکنار شد (فلور، 1395، صص585-582).
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یکدیگر  در  را  موجود  وزارتخانه هاى  دیگر  بار  اروپا  به  سفر  اولین  از  پس  ناصرالدین شاه 
ادغام و آن ها را به شش وزارتخانه تبدیل کرد. در اواخر سال 1299 هجرى قمرى بار دیگر 
ترکیب وزارتخانه ها را بهم زد و تعداد آن ها را به سیزده وزارتخانه رسانید که عبارت بودند از: 
جنگ، خارجه ، عدلیۀ عظمى، دربار اعظم و خزانه و گمرك، داخله و مالیه، وظایف و اوقاف و 
پست، دفتر لشکر، فلاحت و تجارت، علوم و تلگراف و معادن، فواید عامه، صنایع انطباعات و 
دار الترجمه به ویژه بقایا و نیز مقرر داشت که هریک از وزیران در روز و ساعت معین از هفته 
شرفیاب شود و گزارش کار خود را به شاه بدهد (شمیم، 1383، صص324-325). پس از ادغام 
مالیه و داخله امین السلطان زمام امور را در دست گرفت و ناکارآمدى و بذل و بخشش هاى او 
منجر به آشفتگى اوضاع مالى شد. در این زمان به رغم کاهش درآمدهاى دولت، شاه ولخرج تر 
و نیازش به پول بیشتر شد (فلور، 1395، صص590-591). سر مورتیمر دوراند اوضاع کشور در 

دورة صدارت امین السلطان را اینگونه توصیف کرده است:
اوضاع مالى بسیار مغشوش است و طى سه سال گذشته میزان کسرى سالانه 50،000 لیرة 
استرلینگ بوده است. بخش قابلِ توجهى از حقوق سربازان و کسانى که در دیگر بخش هاى 
دولتى کار مى کنند، پرداخت نشده است. ارتش گروهى عوام الناس اند که نه اسلحه و مهمات 
بدردخور دارند و نه چیزى به اسم نظم و انظباط. در کشور هیچ محکمۀ قضایى قابل اعتمادى 
نیست... . و طمع دائمى شاه براى پول فقط با کسر از بودجۀ عمومى دولت مى تواند برآورده 

شود (دوراند، 1392، ص10).

تلاش حکومت براى اصلاح امور مالى کشور
وضعیت بغرنج مالیۀ کشور در زمان ناصرالدین شاه که همزمان با اوج مراودات با غرب بود، شاه 
قاجار را برآن داشت که به اصلاح امور مالى بپردازد. براى این کار دستور داد برخى نخبگان 
دیوان استیفاء شرحى از معایب این دیوان را تنظیم و راهکارهاى براى بهبود اوضاع ارائه کنند. 
از  چه  نظامى  و  اقتصادى  فرهنگى،  سیاسى،  عرصه هاى  تمامى  در  ترقى خواهانه  حرکت  این 
سوى نخبگان در دولت و خارج از دولت انجام گرفت و حاصل آن نگارش رسائلى در جهت 
بهبود اوضاع کشور بود. سنت رساله نویسى به امید بهبود اوضاع کشور از سال ها قبل و به دنبال 
شکست ایران در جنگ هاى ایران و روس و آگاهى نخبگان از ضعف و عقب ماندگى کشور 
نسبت به دنیاى غرب شروع شده بود. نخبگان کشور هرکدام به طریقى به تحقیق و تفحص 
دربارة علل عقب ماندگى کشور برآمدند و تلاش کردند پاسخى درخور براى این وضعیت بیابند. 
آن ها با دیدگاهاى مختلف شروع به نگارش رسائل انتقادى کردند و معایب و مفاسد موجود 
در عرصه هاى سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى را نشان دادند و برخى راهکارها براى 
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برون رفت از وضع موجود ارائه کردند.
از جملۀ این رسائل مى توان به موارد زیر اشاره کرد:

رسالۀ «پلتیکاى دولتى» نوشتۀ میرزاملکم خان، دربارة نقاط ضعف ایران در برقرارى رابطه - 
با انگلیس (نورایى، 1352، ص141).

رسالۀ مداخل و مخارج نوشتۀ ابراهیم بدایع نگار دربارة درآمدهاى دولت و چگونگى وصول - 
آن ها، پرداخت حقوق کارکنان و کاربرد اسکناس و رعیت پرورى و اصلاح پول (آدمیت و 

ناطق،    1356، صص248-236).
رسالۀ خان خانان از نویسنده اى ناشناس دربارة اصلاح امور سیاسى و اقتصادى (آدمیت و - 

ناطق، 1356، صص258-248).
رسالۀ امیریه یا قواعد نظام نوشتۀ اعتمادالسلطنه دربارة انتظام امور لشکر (محدث، 1391، - 

صص289-273).
رسالۀ کاداستره یا علویه نوشتۀ اعتمادالسلطنه دربارة تحدید حدود اراضى و ممیزى براى - 

اخذ مالیات (محدث، 1391، صص432-397).
در این بین مى توان از دو رساله نام برد که توسط صاحب منصبان دیوان استیفاء قلمى شده 
است و نویسندگان آن تلاش دارند معایب تشکیلات مالى کشور را براى ناصرالدین شاه تشریح 
دبیرالملک  خان  محمدحسین  نوشتۀ  اول  رسالۀ  دهند.  ارائه  امور  اصلاح  براى  پیشنهاداتى  و 
در  موجود  آلبوم هاى  از  یکى  او  اثر  که  است  ناشناس  نویسنده اى  از  دوم  رسالۀ  و  فراهانى 
مجموعۀ اسناد بیوتات سلطنتى و محور اصلى این مقاله است. این دو رساله از نظر محتوایى 
تاریخ  بدون  دوم  رساله  و  هجرى قمرى  سال 1287  در  دبیرالملک  رسالۀ  هستند.  هم  مکمل 
است با این حال مى توان تخمین زد که در تاریخى بسیار نزدیک به رسالۀ اول به نگارش 

درآمده باشد.
در رسالۀ اول دبیرالملک، چهار رکن اصلى براى دوام دولت را تطبیق مداخل و مخارج، 
انتظام قشون، رفاه رعیت و ازدیاد حرفت و صناعت و تجارت و تنظیم پولتیک دولتى مى داند 
(آدمیت و ناطق، 1356، ص422). دبیرالملک که خود از مستوفیان حکومت قاجار است، به 
نواقص نظام مالى به صورت کامل آشنایى دارد و به همین دلیل یکى از عوامل اصلى نابسامانى 
در نظام مالى کشور را افزایش مخارج دولت نسبت به مداخل آن مى داند و شرح مفصلى از 
چگونگى ایجاد این بحران مالى از زمان حاجى میرزاآقاسى به دلیل نبود تعادل میان درآمدها 
و هزینه ها را ارائه مى دهد (آدمیت و ناطق، 1356، صص422-431). او که به واسطۀ منصبش 
در دیوان استیفاء به اسناد مالى دولت دسترسى داشته است، اذعان مى کند که مداخل دولت 
در زمان صدارت حاجى میرزاآقاسى پنج کرور و مخارج آن چهارده کرور بوده است. دبیرالملک 
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که از برکشیدگان میرزاتقى خان امیرکبیر است، در ادامه شرحى از فعالیت هاى این صدراعظم 
اصلاح گر ارائه مى کند و بر این باور است که این فعالیت ها باعث شده بود در مدت صدارتش 
سال ها،  این  در  اضافه شده  درآمدهاى  از  مستند  فهرستى  ارائۀ  یابد.  فزونى  مخارج  بر  مداخل 

بخش مهمى از این رساله است.
از  اغلب  که  دولتى  مواجب بگیران  افزایش  در  نورى  آقاخان  میرزا  سیاست  دبیرالملک 
نزدیکان او بودند را باعث برهم خوردن تعادل مخارج نسبت به مداخل بعد از مرگ امیرکبیر 
مى داند. او هزینه هاى غیرضرورى و پرداخت مواجب هنگفت به برخى صاحب منصبان و نیز 
تقسیم تمامى مواجب صاحب منصبان متوفى میان مردم را مورد نِقد قرار مى دهد و بر این باور 
است که باید مبالغ این مواجب ها قطع شود تا مخارج دولت کمتر شود. یکى دیگر از مباحث 
ارزشمند این رساله استناد او به اصلاحات مالى موفق در افغانستان است. دبیرالملک با شرحى 
از اقدامات شیرعلى خان حکمران افغانستان براساس «کتابچۀ قواعد افغانستان» که شاه نیز آن 
را مطالعه کرده است، نشان مى دهد که چطور اقداماتى چون حذف مواجب گزاف به افزایش 

مداخل نسبت به مخارج انجامیده است.
در پایان مبحث مداخل و مخارج، هزینه تراشى هاى دوازده سال گذشته حکومت را موردِنقد 
قرار مى دهد و بیان مى کند که دولت مى توانسته با درآمدهاى اضافه خود طى این سال ها با 
خرید از ده فروند کشتى در خلیج فارس یکى از قدرتمندترین قشون هاى دنیا را داشته باشد و 
تأسف مى خورد که باوجود افزایش درآمدهاى دولت در نهایت در پایان سال بروات بلاوصول 

زیادى در دست مردم مى مانده است (آدمیت و ناطق، 1356، ص431).
رفاه رعیت و ازدیاد حرفت و صناعت و  رساله با شرحى از چگونگى انتظام قشون،  این 
تجارت و تنظیم پولتیک دولتى مى یابد؛ در مبحث انتظام قشون هم نویسنده اشاراتى به تأثیر 
نظام مالى بر تشکیل یک قشون مقتدر و منظم تأکید مى ورزد. به طور کلى در دیدگاه دبیرالملک 
در مباحث مالى مى توان برجستگى نقش اشخاص در اوضاع مالى را مشاهده کرد. او تدبیر و 
سیاست مالى درست مقام صدارت را تأثیرگذارترین علت انتظام یا آشفتگى امور مالى مى داند. 

این دیدگاه، نقطۀ مقابل رسالۀ دوم از نویسندة ناشناس است.
رسالۀ دوم همان طور که پیشتر گفته شد، کتابچه اى 14 برگى از مجموعۀ بیوتات سلطنتى 
است که نام نویسندة آن نامشخص است. این کتابچه به منظور تشریح «محاسن ادارة جلیلۀ 
و  است  داده  قرار  مخاطب  را  ناصرالدین شاه  نویسنده  است؛  شده  قلمى  آن  معایب»  و  استیفا 
قاجار  حکومت  مالى  امور  اصلاح  به  و  شود  واقع  شاه  موردِ تأیید  او  راهکارهاى  است  امیدوار 

بیانجامد.
براى  بالایى  شأن  زیرا  بوده  استیفاء  دیوان  صاحب منصبان  از  خود  نویسنده  تردید،  بدون 
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مستوفیان قائل است و آن ها را باعث «ازدیاد دخل دولت و آبادى ولایت و رعیت» مى داند و 
به باور او کسى «که از اصالت عارى و از امانت و دیانت خالى و جوان و کم تجربه بوده، در این 

دستگاه راهى نداشته است».
قائم مقام  زمان  از  اینکه  اول  مى شمارد:  بر  استیفاء  دیوان  براى  اصلى  عیب  دو  نویسنده 
فراهانى تمام امور استیفاى کشور را یک نفر اداره مى کند. به باور او در این وضعیت اگر آن 
یک نفر امین باشد به تنهایى قادر به نظارت بر همه امور نیست و اگر امین نباشد نیز به فساد 
مى انجامد چون کسى بر او نظارت ندارد. دوم، پایین آمدن شأن مستوفیان در حکومت و اینکه 
هر صاحب جمع به راحتى مى تواند یک مستوفى از نزدیکان خودش را روى کار آورده و از طریق 
آن سوءاستفاده مالى انجام دهد. همچنین او به موروثى بودن شغل استیفاء ایراد مى گیرد و معتقد 

است نباید یک کودك جاى پدرش در منصب مهم استیفاء قرار گیرد.
راهکارى که نویسنده براى حل این معضلات ارائه مى کند به این شرح است:

انتخاب هشت مستوفى بدون داشتن وابستگى با صاحب جمعان بزرگ که داراى مواجب و 
شأن برابر هستند و از امنیت شغلى برخوردارند. نویسنده در ادامه پیشنهاد مى دهد که مجلسى 
از این هشت نفر براى بررسى اسناد خرج و بروات تشکیل شود. به باور او نظارت نقش مهمى 
در پیشبرد این سیاست مالى دارد، پس در صورتى که هرکدام از آن هشت نفر کارش را دقیق 
و بدون اشتباه انجام دهد درخور پاداش (افزایش مواجب) و کسى که کارش با نقص و اشتباه 

همراه باشد مستوجب تنبیه (کسر مواجب) است.
راهکار دیگر نویسنده انتظام امور دخل (مالیات و هدایا و پیشکش و ...) است. سپس خرج 
که بیشتر باید «صرف معادن و ساختن راه و بستن سدهایى که منافع عظیمه از آنها حاصل 
آبادى  و  است  ملت  اهالى  آسایش  و  دولت  ترقى  اسباب  که  کارخانه جات  آوردن  و  مى شود 
املاك و ولایات خراب و سایر کارهایى که خیر دنیا و آخرت دارد و یادگار این مردم موجود 
است بشود، نه اینکه یک مرتبه مال دیوان یک کرور صرف باغ فردوس بشود که هرچه تصور 
بکنى سوى اینکه مصالح او را بفروشى به هیچ کارى نمى خورد از این قبیل کارها زیاد است 

که نمى توان تعداد داد».
نویسنده در ادامه به مبحث مخارج حکومت و صدور بروات دیوانى مى پردازد و بر این باور 
است که تنها راه انتظام امور نظارت کامل بر عملکرد مستوفیان است. او که تأکید بسیارى 
بر نظارت و بازرسى امور دارد معتقد است که در نگارش کتابچه جمع و خرج یا دستورالعمل 
مسئول بودن یک نفر به فساد مى انجامد پس باید چند نفر مسئول باشند و نظارت کامل بر 

انجام این کار وجود داشته باشد (ساکما، 295/7258).
در این رساله برخلاف رسالۀ پیشین، نویسنده رویکردى ساختارگرایانه دارد. به باور او در 
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صورت تنظیم و تدوین یک ساختار دقیق براى تشکیلات مالى مى توان سلامت و انتظام امور 
مالى را تضمین کرد. از سوى دیگر تأکید بسیار نویسنده بر «نظارت» نکته اى جالبِ توجه است. 
به نظر مى رسد نویسنده به درستى نقطه ضعف تشکیلات مالى که همان عدم نظارت بر عملکرد 

کارکنان دیوان استیفاء است را شناسایى کرده است.

نتیجه گیرى
بسیارى  در  ناصرالدین شاه  حکومت  زمان  تا  فتحعلى شاه  دوره  اواخر  در  (مالیه)  استیفاء  دیوان 
مواقع دچار نابسامانى بود. قائم مقام فراهانى، امیرکبیر و مشیرالدوله در مقاطع مختلف تلاش 
کردند با انجام اصلاحات آشفتگى تشکیلات مالیه را سروسامان دهند. بر اساس شواهد هرچند 
همه آن ها در انجام رسالت خود موفق بودند، اما بعد از آن ها بار دیگر اوضاع نابسامان بر مالیه 
حکمفرما و حکومت مجدداً دچار بحران مى شد. در این شرایط، ناصرالدین شاه از برخى نخبگان 
خواست ضمن نگارش رساله معایب دیوان استیفاء را مشخص و راهکارهاى براى رفع آن ها 
ارائه کنند. حاصل این حرکت اصلاحى نگارش رسائلى بود که دو نمونه آن ها در این مقاله 
بررسى شد. در رساله اول، نویسنده با دیدگاهى فرد محور، عملکرد افراد و سیاست هاى فردى 
را بر تحولات و ترقى و آشفتگى دیوان استیفاء تأثیرگذار مى دانست و در رساله دوم که مى توان 
به همراه  مناسب  و  منظم  ساختار  یک  بنیان  نویسنده  آورد،  به شمار  اول  رساله  مکمل  را  آن 
شناسایى  استیفاء  دیوان  مشکلات  حل  راهکار  به عنوان  را  کارکنان  عملکرد  بر  دقیق  نظارت 

کرده است.

بازخوانى کتابچۀ محاسن و معایب دیوان استیفاء

[1] هواالله تعالى
بسم االله الرحمن الرحیم

و  عالیمقدار  انبیاى  که  اعلى  مراتب  از  را  خود  بندگان  مقالات  پرستش  سزاوارِ  خداوندِ 
اوصیاى کامکار و حکماى نامدارند تا مدارج سفلى که ساکنین وادى غیرذرع و جزایر دریاها 
هستند، محض رساندن فیض اصغا فرموده و مى فرماید و به اندازة عمل هر کدام جزایى بسزا 
داده و مى دهد. سایۀ خدا نیز ناگزیر است که رطب و یابس بندگان خود را استماع فرموده، 
اگر یکى از بندگان به جهت پاس حقوق نمک او گفتارى بنویسد، تاسّى به خدا نموده استماع 
فرماید، اگر فایده اى در آن متصور است حمل به اداى حق نعمت کرده او را منظورِ نظر عاطفت 
فرماید، اگر فایده اى متصور نیست، چون گوینده [10] قصدش اظهار خدمت بوده، ذیل عفو و 
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اغماض در چهرة او کشیده، نشنیده انگارد. على هذا چاکرِ این درگاه محاسن ادارة جلیلۀ استیفا 
و معایب او را آنچه مى دانسته بدون ملاحظه ترتیب قلمى داشته، از آنچه به نظر مبارك ناپسند 

آید استدعاى عفو و اغماض دارم.
قیام وزراى کافى که جهت تشیید قواعدِ جمیل و مبادى آثارِ نبیل و اسباب ازدیاد دخل 
دولت و آبادى ولایت و رعیت بودند، همیشه از ادارة جلیلۀ دفترخانۀ مبارکۀ استیفا بوده است 
و کمال جد و جهد از اولیاى دولت در انتظام عمل و درستى آلات و ادوات این ادارة جلیله به 
حدى منظور بوده که هر که از اصالت عارى و از امانت و دیانت خالى و جوان و کم تجربه بوده، 
در این دستگاه راهى نداشته است و تعدّد اشخاصى که حفظ شأن و علو مدارج و تحصیل نام 
نیک را در خدمت ملت و دولت از هر دولت [20] و مکنتى بهتر مى دانستند منظور فرموده، بل 
شرط اعظم این کار قرار مى دادند و به این لحاظ همواره حساب ها پاك و مال دیوان مصون 
و ولایات آباد و عرض و ناموس رعیت محفوظ و خاطر مبارك اعلیحضرت ظل االله روحنا فداه 
از این راه گذرها آسوده بود؛ چنانچه در زمان خاقان مغفور سفید مهر بروات او در نزد هرکسى 
موجود بود و تمتع بردن احدى از سفید مهر ممکن نبود. تعدّد اشخاص به جهت این بود که 
بیست نفر مستوفى مال دیوان را اعم از مالیات ولایات یا تحویل صاحب جمعان دیوانى از هر 
قبیل هرچه بود باید بالتمام ثبت کنند و خرج دیوان آنچه را احکام مطاعه شرف صدور مى یافت 
عمل  به  دقت  کمال  داشته  رسیدن  حق  بالتمام  مى شد،  نوشته  که  محاسبات  ایضاً  شرح  به 
مى آمد؛ اگر صاحب جمعى با مباشر حساب خود مى خواست از جمع چیزى از قلم بیندازد [30] یا 
خرجى بدون قاعده و سند بنویسد، برحسب ضرورت باید با این بیست نفر همداستان شود والا 
کارى از پیش نمى برد و این مطلب واضح است که بیست نفر در هیچ دزدى متفق نمى شوند و 
اگر شدند امکان عقلى ندارد که بروز نکند. این بود که سواى ظل االله کسى خزانه نداشت و در 
حساب ها و دستخط هاى مبارك نمى شد قلم برد و در دو جا خرج نوشت و بعضى تقلب ها که 

مکرر به خاکپاى مبارك عرض مى کنند نمى شد. 
خرابى این اداره از جهات عدیده است: اول علم و عمل اختصاص داشتن به شخص واحد 
است و این خلاف رسم سابق بدعتى است که مرحوم قائم مقام به جهت بعضى خیالات بلندى 
که داشت در دولت علیه یادگار گذاشت و بعد از او به تدریج قوت گرفت تا حال که در غایت 
علو [40] است. این یک نفر اگر امین باشد به عمل صد نفر مردمى که به جز بردن مال دیوان 
خیالى ندارند نمى تواند برسد و به عمل جزو همه احاطه کند و خائن به هر نوع که باشد یک 
نفر امین را مى تواند راضى نماید و کار در نزد این دو مخفى مى ماند و اگر خداى نخواسته 
امین نباشد، چون قادر و غالب است و خاطر او از همه جهت جمع است احتمال دارد که اول 
با صاحب جمع پیچیده سخت بگیرد بعد از به عمل آمدن خط نفس صورت حسابى مى نویسد 
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بعد از باقى کشیدن در مقابل باقى در تحت باقى حروف خرج مى نویسد بعد از مدتى کتابچه 
تراشیده  باقى  جهت  به  خرجى  شد  گرفته  که  همین  مى ماند  چندى  هم  کتابچه  مى نویساند، 
بعضى اوراق کتابچه را عوض مى کند و اسناد آن را حکمى تحویل مى دهد به اینطور که امروز 
باید حکماً این حساب تمام شود. بعد از تحویل دادن سند، مُهر چند نفرى را که [50] از محارم 
مطیع مى داند در پاى کتابچه زده دست صاحبش مى دهد کسى حق رسیدن ندارد و اگر بیچاره 
حرفى بزند کارش خراب مى شود چون دیوان به این یک نفر محتاج است لابد است همه افعال 

او را امضا بدارد.
دویم بعضى خوارج در این نوع موجودند که کار آنها دزدى و خیانت و کجى است و مکرر 
خیانت آنها به طورى ظاهر شده که محل انکار به جهت احدى نمانده است. اشخاصى که 
بالضروره با شخص میرزا باید بد باشند، شناعت آنها را وضعى در نظر همایون جلوه داده اند 
که اسم میرزا که گفته مى شود باید وجود خارجى میرزا صورت مهتر نسیم عیار باشد که درب 
حمام ها مى کشند و به این واسطه نوع مستوفى خفیف و ننگین و سر در پیش است و در حضور 
مبارك عاطل و باطل است. بعضى از صاحب جمعان یک نفر از آدم هاى [60] خود را مستوفى 
کرده بعد از آنکه سال هاى متمادى هر چه خواست از دیوان گرفت و خرج تراشیده بدون معین 
شدن صحت خرج سندى مى نویساند و کسى حقى ندارد که در صحت و سقم آن حرف بزند یا 
برسد چون عادت اینطور جارى شده حساب را مى نویسد و رئیس دفتر هم چون محتاج است 
که همه کس در ریاست آن قل بگذارد نانى قرض داده حساب او را مى گذراند، البته انسانیت 
هم درباره او به عمل خواهد آمد؛ مثل مرحوم نظام الدوله که با تاکیدات دولت و اجماع امناء 
مال سى ساله دولت به کلى از میان رفت و بعد از سى سال این همه مردم نفهمیدند که چه 

شده است دیگران هم هستند که ذکر اسمشان ریا است.
عمل  این  انجام  در  میرزا  نفر  چند  البته  است؛  بوده  بزرگ  عملى  مباشر  مستوفى  فلان 
مشغول خدمت بوده اند و درست [70] از عهده این کار برنمى آمدند. بعد از آنکه مرحوم شد 
و طفلى از او ماند مباشرى این عمل بزرگ که چند نفر میرزاى زبردست از رسیدن آن عاجز 
بوده اند اختصاص به این طفل دارد و حالا حالت انتظام و رسیدن این عمل معلوم است این 
عمل را مى توان گفت که شخص واحد براى این معین مى کند که عمل جزو این کار اختصاص 
به خودش داشته باشد. یک نفر با یکى از بزرگان بستگى دارد نه خط دارد نه سواد سه چشمه 
چهار چشمه کار بزرگ را به او داده اند که محرر بگیرد و مستوفى باشد. او مستوفى است یا 
محرر؛ اگر او مستوفى است خط و سواد ندارد. [حاشیه] اگر محرر مستوفى است دیوان چه 
اعتمادى به استیفاى شخص نکره دارد. فلان جوان پسر فلان میرزاى صاحب شأن بزرگ است 
محض این شأن چند حساب معتبر را باید بنویساند بعد از نوشتن حساب اگر جرئت رسیدن دارد 
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یا چیزى ببیند بتواند بگوید یا سلام و صلوات [80] نفرستد کى است. فلان مستوفى مباشر ده 
چشمه حساب است خود او در جمع و خرج آنها مختار کل است در امانت آنها هم که حرفى 
نمى رود احدى قدرت استطاع هیچ کارى ندارد این کارها ملک طلق او است از اینجا صحت 

این عمل معلوم است.
مُهرهایى که مستوفیان در پاى کتابچه ها مى زنند یا از ترس این است که از قطار مستوفیان 
خارج نشوند یا این است که اسمى ندارند و مى خواهند سرشان داخل سرها باشد چون علم 
حساب اختصاص به یک نفر دارد سایر مهرها به جهت زینت کتابچه ها است نه به جهت اعتبار. 
نظم این کار خیلى آسان است و از دیوان خرجى نمى خواهد اسباب نظم این کار تعیین 
هشت نفر مستوفى جهان دیده کارآزموده با امانت است که با صاحب جمعان بزرگ بستگى 
نداشته طالب [90] حفظ شان و استعلاى درجه و استبقاى نام نیک باشند و در مواجب و درجه 
و شان و اختیار در حساب و بروات مساوى بوده، هیچ یک ادعاى برترى بر دیگرى نکنند و 
اطمینان داشته باشند که به جهت حفظ مال و دیوان احدى نمى تواند از نوکرى آنها را اخراج 
کند و شغل و عملشان را بگیرد. این هشت نفر در رتق و فتق جمع و خرج اهل تحقیق بوده 
در مجلسى خاص بنشینند، مباشر حساب یا برات بعد از آنکه حساب و برات را نوشت اسناد 
خرج حساب و برات را نزد اهل تحقیق حاضر کرده هر یک جدا جدا آنقدر که در رسیدن اهتمام 
لازم دارد برسند وقتى که همه صحیح دانستند مُهر کنند. پس از آن خدمت رئیس کل آورده 
عرضه دارند. حق ریاست کل هم این است که اگر اهل تحقیق خبط و خطایى کرده باشند به 
آنها حالى کند که درست کنند. بعد از [100] آن رئیس کل خلاصه آن را به خاك پاى مبارك 
عرضه دارد پس از عرض حضور به دفترخانه مبارکه بیاورند و سایر مستوفیان عظام برسند؛ اگر 
شخصى پنجاه تومان از این حساب اختلاف پیدا کرد، دیوان اعلى پنجاه تومان را به او اضافه 
مواجب فرمان بدهد و از مواجب اهل تحقیق کسر نماید و این جریمه آنها باشد که چرا با این 

عنایات که در حق آنها مبذول است، خطا کرده اند.
عمل حساب اول عمل دخل دولت است و انتظام این کار از هر کارى واجب تر است و آن 
از دو باب خارج نیست: اول مالیات و مایتعلق بها است؛ دوم هدایا و پیشکش ها است. ذمۀ اهل 
تحقیق مشغول است که باب مالیات را مفتوح ساخته با کمال امانت و دیانت موشکافى نمایند 
در هر جا اختلافى پیدا کردند فى الفور جمع کنند و اگر براى دیوان از قبیل جدیدالنسق یا تفاوت 
خالصه یا چیز دیگر جمعى حاصل شد [110] به شرح ایضاً ذمۀ اولیاى دولت مشغول است که 
تحف و هدایا و پیشکش هاى اطراف را محض ورود از هر قبیل نقد یا جنس که به خاکپاى 
مبارك وارد مى شود به هر صاحب جمعى که حسب الحکم دادند، رئیس کل خلوت همایونى که 
باید همیشه در خلوت حاضر باشد، فى الفور در همان روز از صاحب جمع قبض گرفته نزد اهل 
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تحقیق فرستاده که آنها ثبت نمایند بعد به ضابط سند خرج بدهد و عوض قبض بگیرد که اینها 
در چند محل ثبت باشد و احدى نتواند حیف و میل نماید.

بعضى چیزها را به خاکپاى مبارك عرض مى کنند که این حساب ها را لازم نیست میرزاها 
بدانند، الحمداالله پادشاه قادر و غالب و قاهر و مالک رقاب است و میرزاها به خصوص اهل 
تحقیق امناء دفتر و محرم حساب و شمار چه فسادى از دانستن این میرزاها ظاهر مى شود که 
از علم دیگران ظاهر نمى شود یا ظل االله فى الارضین [120] چه خوفى از بعضى دارد که باید 
اعلیحضرت  اختصاصى  علمش  که  مبارکه  موزة  و  اندرون  خزانۀ  سواى  کند.  پنهان  را  چیزها 

ظل اللهى است، هیچ چیز باید از قلم میرزا خارج نشود ذره ذره جمع گردد وانگهى دریا شود.
بعد از انتظام عمل دخل باید کار خرج از هر جهت منتظم باشد که دینار دینار که از بیوه زن 
و یتیم و فقیر به این زحمت گرفته مى شود، بعد از مخارج ضرورى دولت صرف معادن و ساختن 
راه و بستن سدهایى که منافع عظیمه از آنها حاصل مى شود و آوردن کارخانه جات که اسباب 
ترقى دولت و آسایش اهالى ملت است و آبادى املاك و ولایات خراب و سایر کارهایى که 
خیر دنیا و آخرت دارد و یادگار این مردم موجود است بشود، نه اینکه یک مرتبه مال دیوان یک 
کرور صرف باغ فردوس بشود که هرچه تصور بکنى سوى اینکه مصالح او را بفروشى به هیچ 

کارى [130] نمى خورد از این قبیل کارها زیاد است که نمى توان تعداد داد. 
صدور دستخط مبارك است که به جهت سند خرج محاسبات به تدریج صادر مى کنند بعد 
از آنکه یک سال یا دو سال ماند یک عددى زیاد نزد صاحب جمع جمع مى شود آن وقت آنها را 
نزد مستوفى مباشر حساب برده مطالبه برات مى کند، مستوفى یا آدم امین هر که باشد همین 
که دید حسابى و ناظرى در کار نیست و هر چه بشود مى گذرد البته طمع او را آسوده نمى گذارد. 
اول چون نوشتن دستخط را به قاعدة علم سیاق نمى نویسند که حشو و بارزى و میزان معینى 
داشته باشد و در بارز نصفه یا بالمضاعف خورده باشد که نتوان چیزى در او داخل کرد به قدر 
مقدور و کفاف در بعضى آنچه باید کرد مى کند و بار صاحب جمع و خودش را بار مى کند تتمه 
هم براى مصرف دیگر نزد او حاضر است برات را نوشته در شرح [140] برات مى نویسد از قرار 
دستخط مبارك که نزد فلان مستوفى ضبط است و مُهر مى کند. شخص واحد به ملاحظه مهر 
مستوفى امین مهر مى کند دو مرتبه برات به صحه دستخط مبارك رسیده به جهت سند خرج 
ضبط مى کنند فرضاً پانصد دستخط مبارك متبدل به چند برات مهر یک نفر مستوفى مى شود 
خط  باید  دستخط ها  این  و  نیست  تومان  از صدهزار  کمتر  اقلاً  مبارك  دستخط  پانصد  این  و 
نسخ کشیده شود که دو مرتبه نتوان جایى خرج نوشت نسخه نکشیده نزد مستوفى امین حاضر 
است هر جا دربماند هرقدر بخواهد دستخط حاضر دارد. عیوب اول اگر اطلاع و امانت یک نفر 
مستوفى در یکصدهزار تومان معتبر و کافى است، شخص همین که معتبر شد چه یکصدهزار 
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تومان چه ده کرور همه حساب ها را یک نفر مى نویسد دیوان این همه میرزا را براى چه مواجب 
بدهد. این یک نفر همه حساب ها را بنویسد اقلاً [150] مواجب این همه میرزا براى دیوان 
مى ماند باز خوب است؛ دویم اگر دولت با مُهر یک نفر مستوفى از دویست طغرا دستخط مبارك 
مستغنى است، جهت این همه زحمت دادن به وجود مبارکى که اسباب آسودگى و اطمینان یک 
دنیا مردم است از چه راه است. اگر این دو باطل است صدور دستخط مبارك از دو شق خالى 
نیست یا ظل االله از نوشتن آن ناگزیر است مثل اینکه در اندرون یا شکارگاه یا جایى تشریف 
دارند که برات نویس حاضر نیست و کارى لازم مى شود که باید دستخط مبارك شرف صدور 
دریابد. این دستخط را به هر اداره که متعلق است ببرند و مستوفى آن اداره برات آن را بنویسد 
و دستخط را نسخه بکشد و برات مُهر کند و دستخط نسخه کشیده را لاى برات بگذارد که 
اشخاصى که آن برات را مُهر مى کنند در زمان [160] مُهرکردن همه ببینند در آخر ضابط سند 
خرج که برات را مُهر مى کند دستخط نسخه کشیده را ضبط کند و برات را مُهر کند یا اینکه 
برخلاف شروح مذکور است هر خرجى که هست عوض فهرست که به صحۀ دستخط مبارك 
به  فایده ها  این  که  شود  مزین  مبارك  دستخط  به  برات  همان  بنویسند  برات  مى شود،  مزین 
جهت مردم حاصل نشود و دو زحمت به وجود مبارك نرسد و این شبهات به کلى مرتفع گردد. 
و  مقررى  و  قنوات  تنقیۀ  و  تخفیف  مثل  دارد  ولایت  عمل  به  تعلق  فقره  یک  مخارج 
مستمرى دیگرى مواجب و مرسوم و غیره چاکران دربارى چون این دو به اختیار اقدس ظل االله 
مجرى  حکمى  هیچ  برات  و  فرمان  سواى  که  گردد  مقرر  شود  مرحمت  اضافه  چه  هر  است، 
نباشد. اگر دیوان بخواهد که مخارج دولتى از اندازه خارج نشود، اداره جلیلۀ استیفا به جهت 
نگاه داشتن [170] اندازه دخل و خرج دولتى است باید مقرر شود که حساب هیچ اداره از ادارة 

استیفا خارج نشود.
محل  دارد  لازم  تغییر  که  چیزى  است  معین  قانونش  محاسبات  و  دستورالعمل ها  نوشتن 
ملتزمین و مامورین از رکاب است که از قرار قبض در ولایات مى گیرند بعضى علاوه از طلب 
خود مى گیرند و به این جهت حاکم جزو باقى مى اندازد و از میان مى رود. بعضى دو جا مى گیرند 
یکى از قرار قبض در ولایت و یکى از قرار برات در رکاب و بعضى را هم نمى دهند حاکم قبض 
مى فرستد و کسى نمى داند این قبض مال صاحب مواجب است یا مهر درب دکان حکاك بعد 
از گذراندن صاحبش به دیوان عارض شده مطالبه مى کند. در اول سال سالیانه یا شش ماه 

هرچه معمول است برات بدهند و قبض صاحب مقررى به خرج بیاید.
بدهد  التزام  تحقیق  اهل  مجلس  محصل  بگذرد  که  نو  سال  از  ماه  یک  باید  محاسبات   
که هیچ محاسبه نگذشته [180] نماند، زیرا که هر چه مال دیوان از میان مى رود به جهت 
کهنه شدن محاسبات است. نوشتن جمع و خرج کل هر وقت لازم مى شد سه نفر از مستوفیان 
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نفر  یک  که  خرج  و  به جمع  اعتماد  مى نویسد  نفر  یک  حالا  مى نوشتند  شده  مامور  حسابدان 
خرج  و  جمع  طرف  یک  از  که  صورتى  در  باشد  امین  اگر  اول  دارد؛  را  اشکال  کمال  بنویسد 
کل بنویسند و از طرفى به جمع و خرج جزو عمل دفتر و بروات رسیدگى نمایند، هر که باشد 
سهو مى کند و اگر خداى نخواسته امین نباشد هم سهو مى کند و هم عمد مثل اینکه در زمان 
صدارت مرحوم میرزا آقاخان [نورى] صدراعظم محض اینکه دولت را به خودش محتاج کند 
مکرر به خاکپاى مبارك عرض مى کرد که جمع و خرج کل دولت سالى سیصدهزار تومان خرج 
علاوه بر دخل است که من محض خدمت به دولت عاملى مى کنم و به جهت اثبات مدعاى 
خود مرحوم میرزاابراهیم نورى معین الملک [190] را تطمیع کرده حسابى به دلخواه او نوشتند 
و سیصدهزار تومان براى دیوان باقى کشیدند و مرحوم میرزامصطفى امین الملک مدعى شده 
حساب نوشته آنها را رسیدگى کردند یک کرور سیورسات قشون و مخارج نظام را یکجا جزو 
ولایات خرج آورده بودند یکجا جزو رکاب و دویست هزار تومان هم از سایر مخارج مکرر به 
خرج آورده بودند که هفتصدهزار تومان از حساب نوشته آنها برگشت نمود که چهارصدهزار 

تومان به جهت دیوان ماند البته به خاطر مبارك خواهد آمد.
جمع و خرج کل نوشتن وقتى معتبر است که سه چهار نفر بى غرض به اطلاع هم بنویسند 
و تصحیح کنند. عیوب دیگر هست که اطناب آن موجب زحمت خاطر مبارك مى شود اگر قرار 
شد که هشت نفر اهل تحقیق در کارها رسیدگى نمایند همه این عیوب و عیوب دیگر برخاسته 
[200] مى شود و اگر راى مبارك قرار نگرفت این فقرات خاطرِ مثال عتبه علیّه ظل االله شده 

است؛ امر امر همایون است.



فصلنامه آرشیو ملی، شماره ۱۰
151



فصلنامه آرشیو ملی،  شماره ۱۰
152



فصلنامه آرشیو ملی، شماره ۱۰
153



فصلنامه آرشیو ملی،  شماره ۱۰
154

 



فصلنامه آرشیو ملی، شماره ۱۰
155



فصلنامه آرشیو ملی،  شماره ۱۰
156

 



فصلنامه آرشیو ملی، شماره ۱۰
157

 



فصلنامه آرشیو ملی،  شماره ۱۰
158



فصلنامه آرشیو ملی، شماره ۱۰
159



فصلنامه آرشیو ملی،  شماره ۱۰
160

 



فصلنامه آرشیو ملی، شماره ۱۰
161

 



فصلنامه آرشیو ملی،  شماره ۱۰
162

 



فصلنامه آرشیو ملی، شماره ۱۰
163



فصلنامه آرشیو ملی،  شماره ۱۰
164

 



فصلنامه آرشیو ملی، شماره ۱۰
165



فصلنامه آرشیو ملی،  شماره ۱۰
166

 



فصلنامه آرشیو ملی، شماره ۱۰
167



فصلنامه آرشیو ملی،  شماره ۱۰
168

 



فصلنامه آرشیو ملی، شماره ۱۰
169



فصلنامه آرشیو ملی،  شماره ۱۰
170

پى نوشت
1- شمارة سطر.

2- فتحعلى شاه قاجار.
3- برات دیوانى: نوشته اى که از طرف دیوان وزارت و بارگاه به خزانه دار یا ولایات فرستاده مى شد تا در 
مقابل آن وجه یا جنسى به آورنده بدهند» (انورى، 1381، ج 2/ ذیل «برات»). براى اطلاع بیشتر 

از ساختار و کارکرد برات دیوانى رجوع کنید به: (محمدى و ثمره حسینى، 1394، صص201-159).
مالیاتى  امور  مختص  فقط  و  داشت  مختلفى  انواع  مى شد  نگارش  مستوفیان  توسط  که  کتابچه هایى   -4
اسمعیلخان  معتمدالسلطان  ابوابجمعى  سرکارى  مبارکه  اسلحه خانه  بازدید  نمونه «کتابچه  براى  نبود. 

پیشخدمت و اسلحه دارباشى به تاریخ شهر شعبان 1313» (ساکما، 295/7183).
حسینعلى خان  فرزند  (معیرالممالک)  نظام الدوله   دوستعلى خان  زیاد  بسیار  احتمال  به  نویسنده  منظور   -5
معیرالممالک است. نخستین شغل معتبر دوستعلى خان نظام الدوله حکومت یزد بود. او در اواخر سلطنت 
محمدشاه در 1264 از آن سمت معزول شد و در 1274 پس از فوت پدر سمت خزانه دارى و منصب 
معیرالممالکى و ریاست بیوتات سلطنتى یافت و در 1283 داراى مقام ها و مناصب ذیل بوده است: 
خزانه دارى، جمع آورى و تحویلدارى وجوه مخصوص خزانه اندرون، وصول مالیات و اقساط پرداخت 
وجوه، تصدى ضرابخانه، کالسکه خانه، زنبورکخانه، حکومت گیلان و یزد. او در 1288 عضو دارالشوراى 
کبرى شد و علاوه بر آن اندك زمانى وزارت مالیه هم به او تعلق گرفت. نظام الدوله دو سال بعد در 
اوایل 1290 در پنجاه و چهار سالگى به مرض تیفوس یا محرقه درگذشت (محبوبى  اردکانى، 1374، 

ج 2، ص490).
6- میرزایوسف خان مستوفى الممالک در سال 1298 هجرى قمرى فرزند هفت سالۀ خود میرزاحسن خان 
را با تأیید ناصرالدین شاه ملقب به مستوفى الممالک کرد. شاه در 1303 پس از مرگ میرزا یوسف خان 
تمامى مشاغل و مسئولیت هاى او را به پسرش میرزاحسن واگذار کرد. میرزاحسن خان مستوفى الممالک 

در ادامه بیش از 15 بار وزیر و 11 بار نخست وزیر شد (سلیمانى، 1379، ص144). 
7- متن یک برات دیوانى: «ابتیاعِ قلمکارِ اصفهانى از عالیجاه حاجى عبدالوهاب قلمکارسازِ اصفهانى که 
جناب  نزد  مزبور  قبض  و  مى شود  مبارکه  خزانۀ  ابواب جمع  خازن الملک  جنابِ  قبضِ  قرار  از  حاصل 
جلالت مآب میرزاعلیرضا مستوفى ضبط است: [سیاق]: 1000 تومان [کسر از]: 100 تومان رسم تومانى 
3 هزار دینارى: [تتمه]: 900 تومان. مقرراً: سنۀ اودئیل. [سیاق]: 900 تومان: مبلغ نهصد تومان وجه 
رایج خزانه است. [سیاق نصف]: 450 تومان. تحریراً فى شهر شوال المکرم سنۀ 1319 (ساکما، شمارة 

ثبت 57-203).
چیزى  نوشتن  است: «به معنى  آورده  دیوانى  اسناد  نسخ کردن  تعریف  در  قوانین السیاق  کتاب  نویسندة   -8
و از چیزى نقل کردن [است]. به کتابت اهل فن بعد از آنکه اسناد جمع و خرج مودى را کتابت کرده 
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مقابله نمایند و خواهند رد کرد یا بگیرند و مفاصا بسپارند، علامت بطلانى در قبوض و بروات کشند 
تا از درجۀ اعتبار ساقط شود و هروقت که خواهند، در دست باشد آن را نسخیه کشیدن و نسخ کردن 

گویند» (کاشانى، 1255، ص145).
9- مستوفى که وظیفۀ صدور برات دیوانى را بر عهده داشت. برات نویسان دو دسته بودند: دسته اى که 
برات نویسى دستۀ خاصى از اشخاص را بر عهده داشتند مثل برات نویس صندوقخانه و آبدارخانه؛ دستۀ 
صادر  را  مختلف  اشخاص  بروات  و  نبودند  طبقه  یک  بروات  صدور  به  محدود  که  برات نویسانى  دوم 

مى کردند. براى اطلاع بیشتر به مصدق، 1304، ص110 مراجعه کنید.
10- براى هر کدام از مخارج دولتى یک نوع برات صادر مى شد و شرح و مبلغ آن در برات قید مى شد. براى 

مطالعۀ بیشتر به ثمره حسینى و محمدى، پیام بهارستان، 1394، ص9 مراجعه کنید.
11- مستوفى براى هر یک از ولایات قلمرو خود، هر ساله دستورالعملى (بودجه اى) ترتیب می داد. جمع 
این دستورالعمل، خلاصه دفتر جز و جمع ولایت و خرج آن، مصارف محلى از قبیل جیره و مواجب 
تمام  اجمالاً  و  حکام  حق الحکومه  و  محلى  کارکنان  مواجب  و  ولایت  مرخص خانه  افواج  شش ماهه 
آن،  از  بعد  می ماند.  باقى  مبلغى  اولیه،  خرج  و  جمع  این  از  بعد  البته  بود.  ولایت  این  دائمى  مصارف 
مصارفی که به امر اولیاى امور در این سال باید بخرج این ولایت بیاید، مانند جیره و مواجب افواجى 
که در این سال پادگان (ساخلو) ولایت را تشکیل می دادند و همچنین مواجب رجال و اعیان و اشخاصی 
که به موجب امر مقالات بالاتر حقوقشان را از این ولایت باید دریافت دارند، بخرج این باقى منظور 
و  مستوفى الممالک  امضاى  به  و  می شد  تمام  نوروز  عید  از  قبل  ولایت  هر  دستورالعمل  می گردید. 
صدراعظم و صحه شاه میرسید و براى حکام می رفت که از روى آن مالیات ها را وصول و مصارف را 
پرداخت کنند و باقى تحت دستورالعمل را به خزانه برسانند (مستوفى، ج 1، ص423). نویسندة کتاب 
فروغستان نیز دستورالعمل را این گونه تعریف کرده است: «بدان که در اول سال یا اول عمل مباشرى 
و آنچه براى دانستن و قرار داد و ستد او جمعاً و خرجاً نوشته به دست او دهند آن را دستورالعمل خوانند 
و صورت آن با مفاصاحساب تفاوتى ندارد، مگر اینکه غالباً مخارج ولایتى را از حشو جمع آن موضوع 

داشته سایر اطلاقات را در تحب باقى معین نمایند» (فروغ اصفهانى، 1378، ص275).
12- در هر سال بعد از ختم دوره عمل، باید محاسبه سال قبل صاحب جمعان رسیدگى شود و مستوفى 
مکلف بود گذراندن حساب سال قبل ولایات قلمرو خود را از حاکم بخواهد. حاکم تمام قبوض و اسناد 
خرج حساب خود را یا خود یا به وسیلۀ پیشکارش نزد مستوفى می فرستاد. جمع این محاسبه، همان 
مبلغ جمع دستورالعمل بود، مگر اینکه در عرض سال مقامات عالیه دولتى تخفیفى به مالیات  ده یا 
بلوکى داده باشند که در اینصورت تخفیف از آن کسر می گشت یا بخرج صاحب جمع می آمد. خرج این 
جمع همان مخارج دستورالعملى و قبض هاى رسید وجه باقى دستورالعملى به خزانه دار بود ولى با این 
قید که باید قبض رسیدهاى مصارف و مواجب اشخاص تحویل مستوفى شود تا مستوفى دقت هاى 
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لازم را در صحت صدور رسیدها به عمل آورد و محاسبه را تنظیم کند و اگر باقى داشته باشد، حاکم 
نقداً باید به خزانه بپردازد و قبض رسید خزانه تحویل کند که محاسبه باقى و فاضلى نداشته باشد. بعد 
از این اقدامات، مستوفى محاسبه نوشته حاضر را به دفترخانه می برد تا رسیدگى نهائى در آن به عمل 

آید (مستوفى، ج 1، ص424).
13- پس از قتل میرزا تقى خان امیرکبیر از سال 1268 تا 1276 صدراعظم ناصرالدین شاه قاجار بود. به 

راوندى، ج 2، 1382، ص508 مراجعه کنید.
14- در سال 1267 که میرزامصطفى سررشته دار اتابیکى بود، به منصب استیفاء و لقب امین الملک نیز نایل 

آمد (سلیمانى، 1379، صص46-45).
15- اصل: برخواسته.
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